
دیپـلماسـی
DIPLOMACY

6

تردید سعودی
 آیا محمد بن‏سلمان حاضر به همراهی 

 با دور جدید سیاست فشار حداکثری 
ترامپ علیه ایران خواهد شد؟

تیر آخر به جنگ‌طلبان
البریج کولبی، گزینه انتخابی ترامپ برای معاونت وزارت 
دفــاع از امور سیاســت‏گذاری فردی اســت کــه هوادار 
رویکــرد عقلانی‏تر آمریکا در خــارج از مرزها اســت. او 
سیاســت‏هایی را ترجیح می‏دهد که به امنیت و منافع 
شــهروندان آمریکایی اولویت بدهند نه سیاســت‏هایی 
کــه نومحافظه‏کاران با هدف ترویج دموکراســی و تغییر 
نظام‏هــا در دســتور کار قرار می‏دهنــد. هرچند ترامپ 
ســعی می‏کند خودش را از قشر ســنتی دور نگه دارد، 
اما همچنان جمهوری‏خواهانی هستند که دنبال حفظ 
حزب محافظــه‏کار در چارچوب حزب جنگ هســتند. 
افرادی مانند سناتور تام کاتن، با انتصاب کولبی مخالفت 
کرده‏انــد. یــک قانون‏گذار نزدیــک به کاتن بــه پایگاه 
خبــری بریت‏بارت می‏گوید: »ســناتور کاتــن با برخی 
اظهارات کولبی که بــا موضع ما در خصوص جلوگیری 
از دستیابی ایران به سلاح هســته‏ای در تناقض است، 
مشکل دارد.« یک وب‏سایت خبری دیگر به نقل از راجر 
ویکر، رئیس کمیته نیروهای مســلح سنا نوشته‏است: 
»برخی جمهوری‏خواهان نگرانی‏هایی در مورد کولبی 
دارند، اما نباید اینگونه تصور کرد که با او مخالفت وجود 
دارد.« نشــریه جوئیس اینسایدر، از ماه نوامبر حمله به 
کولبی را آغاز کرده‏بود و نوشته‏بود که کلبی دیدگاه‏های 
»کندروانه‏ای« نسبت به ایران دارد و با انتخاب او در دولت 
ترامپ مخالفت کرده‏بود. این نشریه اخیراً نوشته‏است که 
دیدگاه‏های کولبی شبیه به »تعدادی دیگر از انزواگرایان 
در دولت جدید« اســت. کولبی ســال ۲۰۱۲ در نشنال 
اینترست نوشته‏بود: »واقعیت این است که حمله بدون 
مقدمــه به ایران یک اقدام خطرناک اســت. اســتدلال 
افرادی که بــه اجتناب از حمله نظامی تاکید می‏کنند، 
روشن است: بازدارندگی، هر چند ارزان و ساده نیست، 
اما می‏تواند نتیجه دهــد، هزینه‏های عملیات انتقامی 
ایران از منافع آن بیشتر است. اما شاید مهم‏ترین سوالی 
کــه هواداران حمله به ایران به آن پاســخ نمی‏دهند این 
باشــد، ســوالی که ژنرال پترائوس در آغــاز جنگ عراق 
پرسید: این وضعیت قرار است چگونه تمام شود؟« ترامپ 
به نوبه خود بســیاری از استدلال‏های کولبی را به طرق 
مختلف از زمان آغاز کارزار انتخاباتی‏اش در سال ۲۰۱۶ 
تکرار کرده‏است. او در دوره نخست ریاست‏جمهوری‏اش 
خواهان خروج از افغانستان و ســوریه بود. بعد از چراغ 
سبز به عملیات ترور ]شهید سردار[ قاسم سلیمانی در 
سال ۲۰۲۰، ایرانی‏ها عملیات محدودی در تلافی اقدام 
آمریکا انجام دادند و ترامپ از اقدام بیشــتر اجتناب کرد 
و به‏رغم اصرار همان افرادی که امروز با کولبی مخالفت 
می‏کنند، حاضر به آغاز یک جنگ تمام‏عیار با ایران نشد. 
جی‏دی ونــس، معاون ترامپ از جملــه حامیان البریج 
کولبی است. او روز یک‏شنبه در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشــت: »بریج در ۲۰ ســال گذشــته همواره در سمت 
درســت جدل‏های سیاســت خارجی ایستاده‏است. او 
مخالف جنگ عــراق بود که معنایش این اســت که در 
دوران جنبش محافظه‏کاری دهه اول قرن بیست‏ویکم، 
کســی او را در دولت استخدام نمی‏کرد.« چارلی کرک، 
از تحلیل‏گران هوادار دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی 
ایکس نوشــت: »تلاش‏ها بــرای ایجاد مانــع در مقابل 
رئیس‏جمهور ترامپ در سنا ادامه دارد، سناتور تام کاتن 
پشت پرده تلاش می‏کند تا جلوی تایید صلاحیت گزینه 
ترامپ، البریج کولبی را برای وزارت دفاع بگیرد. کولبی 
یکی از مهم‏ترین موانع در مقابل دار و دسته بوش-چینی 
در وزارت دفاع بود.« دونالد ترامپِ پسر شاید محکم‏ترین 
دفاع را از کولبی انجام داد. او نوشت: »پدرم سال‏ها دنبال 
احیای سیاست خارجی با اولویت آمریکا بود. او همیشه 
دنبال خارج کردن ما از جنگ‏های چند دهه‏ای پرهزینه 
بود. برای ســال‏ها پدرم تنهــا بود. در واقــع در دوره اول 
ریاست‏جمهوری بسیار اطراف او بودند که ادعا می‏کردند 
با او موافقند، اما پشــت ســرش علیه اهداف او دسیسه 
می‏چیدند. او در این دوره دنبال این اســت که افرادی را 
منصوب کند که برای این کار مناسب باشند... هیچ‏کس 
از این نظــر مناســب‏تر از البریج 
کولبی نیست.« دونالد ترامپ 
خودش هم گفته‏است که 
در دوره نخست در انتخاب 
افراد اشــتباه کرد، افرادی 
مانند تام کاتن، دنبال این 
ترامپ  که  هستند 
بــار دیگــر ایــن 
اشــتباه را تکرار 

کند.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

بــا آغاز دوره دوم ریاســت‏جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، اکنون 
عربستان سعودی در مقابل دوراهی سختی قرار گرفته‏است. دونالد 
ترامپ در همین هفته‏های نخست ریاست‏جمهوری‏اش امتیازهای 
زیــادی را برای ریاض در نظر گرفته‏اســت. مانند ســال ۲۰۱۷ که 
نخســتین مقصد ســفر خارجی ترامپ بعد از رســیدنش به مقام 
ریاست‏جمهوری عربستان بود، این بار هم ریاض به مرکز تلاش‏های 
دیپلماتیک واشنگتن برای پایان جنگ اوکراین بدل شده‏است. در 
عین حال گزارش‏هایی از تمایل ترامپ برای واگذاری مدیریت غزه 
به عربستان سعودی پس از تکمیل فرآیند آتش‏بس حکایت دارند. 
قطعاً این امتیازها برای عربستان بدون مابه‏ازا نخواهد بود. ترامپ 
از عربســتان انتظار دارد که مانند ســال ۲۰۱۸ از سیاســت فشار 
حداکثری علیه ایران حمایت کند و بدون چون و چرا توافق برقراری 
روابط دیپلماتیک را با اسرائیل بپذیرد. اما به نظر نمی‏رسد که محمد 
بن‏ســلمان، نزدیک به یک دهه پس از رســیدن به قدرت، چندان 

تمایل داشته‏باشد که بی‏قید و شرط خواسته‏های آمریکا را بپذیرد.
ریاض در سال‏های اخیر تلاش کرده‏است تا وابستگی انحصاری 
نظامــی، دیپلماتیــک و امنیتی خــود را به ایالات متحــده آمریکا 
کاهش دهد. تلاش محمد بن‏ســلمان جوان برای سلطه بر قدرت 
در عربستان سعودی با دور نخست ریاست‏جمهوری دونالد ترامپ 
همزمان شده‏بود. بن‏سلمان حســاب ویژه‏ای روی حمایت دونالد 
ترامپ و آمریکا از برنامه‏های جاه‏طلبانه‏اش باز کرده‏بود. به همین 
دلیل محمد بن‏ســلمان معتقد بود که حضور ترامپ فرصت بسیار 
مناســبی برای از میدان به در کردن قدرت رقیب قدیمی ریاض در 
منطقه یعنی ایران اســت. عربستان مشتاقانه خروج دولت دونالد 
ترامپ را از برجام تحســین و تلاش کرد با افزایش تولید نفت خام، 
به ترامپ کمک کند تا آثــار خروج نفت ایران را از بازار جهانی نفت 
جبران کند. محمد بن‏ســلمان هیچ مخالفتی با روند عادی‏سازی 
روابــط امارات متحده عربی و بحرین با اســرائیل نشــان نداد. اما 
رویدادهــای بین ســال‏های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به تدریج باعث شــد 
تا تصورات بن‏ســلمان نســبت به همســویی اهداف واشــنگتن و 
ریاض تغییر کند. با کنار رفتن ترامپ و انتخاب جو بایدن به‏عنوان 
رئیس‏جمهور آمریکا روابط ریاض و واشــنگتن نســبت به هر زمان 
دیگری سردتر شــد. جو بایدن وعده داده‏بود که محمد بن‏سلمان 
را رهبری مطرود در جهان معرفی کند و به توافق هسته‏ای با ایران 
بازگردد. هرچند سیاست‏های اعلانی دولت بایدن با سیاست‏های 
اعمالی او تفاوت چشمگیری داشت و نهایتاً واشنگتن تلاش برای 
جلب رضایت ســعودی‏ها را آغاز کرد، اما بدبینی محمد بن‏سلمان 
نسبت به سیاست واشنگتن عمیق‏تر شده‏بود. چند ماه بعد از آغاز 
به کار جو بایدن، دولت عربستان سعودی مذاکرات محرمانه‏ امنیتی 
را با ایران برای عادی‏سازی روابط پس از ۵ سال در بغداد آغاز کرد. 
هرچند این مذاکرات با فرازونشیب‏های زیادی مواجه شد، اما نهایتاً 
دو ســال پیش عربستان ســعودی و ایران با وســاطت چین روابط 
دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. میانجی‏گری چین در این توافق به 
اعتقاد بسیاری از تحلیل‏گران نشان دورتر شدن ریاض از مدار نفوذ 

ایالات متحده آمریکا بود.
مادامی که دولت دموکرات‏ها در واشــنگتن حاکم بود، محمد 
بن‏سلمان و حاکمان سعودی راهبرد روشنی را در سیاست خارجی 
خود در پیش گرفته‏بودند: ایجاد تنوع در روابط خارجی و اجتناب 
از وابســتگی بیش از انــدازه به یک قطب قدرت. در دور نخســت 
ریاســت‏جمهوری دونالد ترامپ، محمد بن‏سلمان جوان، ولیعهد 
و حاکم بالفعل ســعودی حســاب ویژه‏ای روی روابــط با آمریکا باز 
کرده‏بود. تصور او این بود که حمایت آمریکا از عربســتان سعودی 
بی‏قید و شرط است و با این پشتیبانی می‏تواند رویاهای بلندپروازانه 
خــود را بــرای تبدیل کردن عربســتان به یک قــدرت بلامنازع در 
منطقه عملی کند. اینکه دونالد ترامپ سال ۲۰۱۷ عربستان را به 
عنوان نخستین مقصد سفر خارجی‏اش انتخاب کرد، از محاصره 
دیپلماتیک و اقتصادی قطر توسط عربستان و متحدانش حمایت 
کرد، فروش تسلیحات به عربستان را به شکل چشمگیری افزایش 
داد و دامادش را به عنوان مسئول روابط با ریاض منصوب کرد، این 
تلقی در خاندان سعودی تقویت شد که روابط ریاض و واشنگتن در 
آستانه یک جهش تاریخی قرار دارد. اما این شرایط در سال پایانی 

ریاست‏جمهوری دونالد ترامپ، تغییر کرد.

ریشه‏های بی‏اعتمادی �
به اعتقاد بســیاری از تحلیل‏گران، تحول در سیاست خارجی 
عربستان سعودی از سال ۲۰۱۹ و در ماه‏های پایانی دولت نخست 
دونالد ترامپ آغاز شــد. ســعودی‏ها، بعد از حملات ۱۴ سپتامبر 
۲۰۱۹ به تاسیســات نفتی‏شــان در مناطق بقیق و خریص انتظار 
داشــتند که دولت دونالد ترامپ به پشتیبانی از آنها برخیزد و برای 
مقابله با مهاجم وارد عمل شود. دونالد ترامپ بلافاصله بعد از این 
حملات در شبکه‏های اجتماعی نوشته‏بود که »شواهدی در اختیار 
داریم« که نشان می‏دهد مهاجم چه کسی است و »خشاب‏مان پر 
و آماده شلیک« است. مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت و ریک‏پری، 
وزیر انرژی وقت آمریکا بلافاصله اعلام کردند که ایران مسئول حمله 
به عربســتان سعودی بوده‏اســت، هرچند ایران کاملًا این اتهام را 
رد کرد و انصارالله یمن مســئولیت حمله را بر عهده گرفت. دونالد 
ترامــپ در دو روز بعــد از حمله به تدریج موضع خــود را تغییر داد. 
ترامپ ابتدا گفت که هیچ عجله‏ای برای واکنش ندارد و در پاسخ به 
خبرنگاران گفت: »ما گزینه‏های متعددی داریم، اما الآن به گزینه‏ها 
فکر نمی‏کنیــم. ابتدا باید دقیقاً بفهمیم که چه کســی این کار را 
کرده‏است.« یک روز بعد ترامپ بیشتر عقب‏نشینی کرد و عملًا آب 

پاکی را روی دست سعودی‏ها ریخت: »این یک حمله به عربستان 
سعودی بود، نه یک حمله به ما.« هرچند او گفت که به سعودی‏ها 
کمــک خواهد کرد، اما تاکید کرد: »من هیچ قولی به ســعودی‏ها 

]برای حفاظت از آنها[ نداده‏ام.«
البته هواداران ترامپ، عامل بی‏اعتمادی عربستان سعودی به 
واشنگتن و باز شدن پای چین به منطقه را سیاست‏های جو بایدن 
می‏دانند و نه تصمیم دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۹ برای عدم مداخله 
نظامی به نفع عربستان. جیمز جی. کارافانو، پژوهشگر اندیشکده 
آمریکن هریتج می‏نویســد: »با توجه به شکســت سیاســت‏های 
منطقه‏ای جو بایدن، عربستان سعودی در سال‏های اخیر به شدت 
نسبت به چین گشــاده‏رو شده‏است. جو بایدن به شدت نسبت به 
نفــوذ روزافزون چیــن در منطقه بی‏توجه بــود. او در ابتدای دوران 
ریاست‏جمهوری‏اش علناً از دولت عربستان سعودی انتقاد می‏کرد 
و تمایلی به پیگیری توافق‏های ابراهیم نشان نمی‏داد. علاوه بر این، 
دولت او به دنبال تعامل با ایران بود که به شکل قابل توجهی باعث 
بی‏ثباتی در منطقه می‏شد.« اما در میان تحلیل‏گران آمریکایی در 
این مورد اجماع وجود ندارد. اندرو لبر، پژوهشگر اندیشکده موقوفه 
کارنگی برای صلح می‏گوید: »به همان اندازه که محمد بن‏سلمان و 
دیگر مقام‏های سعودی از سیاست‏های دولت بایدن دلخور هستند، 
بعید است که فراموش کرده‏باشند این دونالد ترامپ بود که حاضر 
به واکنش به حمله به تاسیســات نفتی عربســتان سعودی نشد. 
هرچند برنامه اخیر ترامپ ]برای جابجایی جمعیت غزه[ بعید است 
مادامی کــه روی کاغذ باقی بماند، باعث شــکاف جدی در روابط 
عربستان و آمریکا شود، اما باعث خواهد شد که عربستان سعودی 
به تنوع‏بخشی بیشتر به شراکت‏های بین‏المللی‏اش تشویق شود.«

بازگشت به سیاست �
محمــد بن‏ســلمان بعد از وقایــع ســال ۲۰۱۹ تصمیم گرفت 
کــه در روابط خارجی خود سیاســتمدارانه‏تر عمــل کند. انتخاب 
جو بایدن به ریاســت‏جمهوری آمریکا و شــعارهای او علیه محمد 
بن‏ســلمان در کارزار انتخاباتی هرگونه تردیــدی در مورد غیرقابل 
اتکا بودن آمریکا را برطرف کرده‏بود. محمد بن‏ســلمان دریافته‏بود 
که کنار زدن رقبای منطقه‏ای با تکیه بر چتر امنیتی ایالات متحده 
آمریکا، رویایی تعبیرنشدنی اســت؛ ایران، قطر، ترکیه و اسرائیل، 
قدرت‏هایی هســتند که عربســتان باید به هر طریق ممکن روابط 
خود را با آنها مدیریت کند. نخستین گام محمد بن‏سلمان در این 
مســیر متوقف کردن سیاســت شکســت‏خورده محاصره و حذف 
قطر بود. در روزهای پایانی دولت نخست دونالد ترامپ، عربستان 
سعودی تمامی شــرط‏های خود را برای عادی‏سازی روابط با قطر 
کنار گذاشــت و با پذیرش تلویحی شکست محاصره قطر، پس از 
نزدیک به ۴ سال مرزهای خود را به روی قطر بازگشایی کرد. چهار 
ماه بعد، رســانه‏های عراقی از آغاز مذاکرات محرمانه امنیتی میان 
مقام‏های ایران و عربستان سعودی در بغداد برای از سرگیری روابط 
خبــر دادند. این مذاکرات هر چند با فراز و فرودهایی مواجه شــد، 
اما نهایتاً دو ســال بعد با امضای بیانیه‏ای مشترک با وساطت وزیر 
خارجه چین در پکن به عادی‏ســازی کامل روابط ایران و عربستان 
پس از ۷ ســال قطع کامل روابط دیپلماتیک انجامید. همزمان با 
مذاکرات ریاض و تهران، مذاکرات غیرمستقیم عربستان سعودی با 
انصارالله یمن برای توقف درگیری‏های یمن نیز آغاز شد. فروردین 
۱۴۰۱ ایــن مذاکرات منجر به اعلام آتش‏بس موقت در یمن شــد 
که هرچند ضرب‏الاجل پایان آن مدت‏هاست بدون تمدید رسمی 
گذشته‏اســت، اما تا به امروز کم و بیش دوام آورده‏است. همزمان با 
عادی‏سازی روابط با ایران، عربستان سعودی پس از ۱۲ سال قطع 
کامل روابط، حاضر شــد بدون پیش‏شرط بازگشت حکومت بشار 
اسد به اتحادیه عرب را تسهیل کند، هرچند این رویداد برای بشار 
اسد خیلی دیر شده‏بود و کمتر از دو سال بعد، اسد مجبور به ترک 
قدرت در سوریه شد. مذاکره با ایران، قرار دادن شروط واضح برای 
آمریکا در مذاکرات عادی‏ســازی روابط با اسرائیل و تقویت روابط با 

چین و روسیه از جمله این اقدام‏ها بود.
عادی‏سازی روابط عربستان سعودی با ایران، در دو سال گذشته 
ثمره امنیتی زیادی برای ریاض داشته‏اســت. امنیتی که پس از ۷ 
سال جنگ با سلاح‏های آمریکایی در مرز با یمن ایجاد نشد، پس از 
آشتی تهران و ریاض در قالب آتش‏بس موقتی که حتی در روزهای 
پرتنش جنگ غزه هم پابرجا ماند، تامین شده‏اســت. آنا جیکوبز، 
تحلیل‏گر اندیشــکده گــروه بین‏المللی بحران بــه پایگاه خبری 
نیوعرب می‏گوید: »اگر روابط ایران و عربســتان از آشتی سیاسی 
به ســمت همکاری دفاعی برود، آنگاه دولت ترامپ فشار شدیدی 
را بر عربســتان برای قطع این روابط آغاز خواهد کرد.« حمیدرضا 
عزیزی، پژوهشــگر اندیشکده شورای خاورمیانه برای امور جهانی 
به نیوعرب می‏گوید: »تعمیق بی‏اعتمادی میان ریاض - واشنگتن 
باعث شده‏است که سعودی‏ها حاضر نباشند از حد خاصی بیشتر با 

آمریکا علیه ایران همسویی نشان دهند.«
علاوه بر بی‏اعتمادی به عملکرد ترامپ در دفاع از عربســتان، 
نگرانی در مورد آینده نقش‏آفرینــی آمریکا در خاورمیانه هم باعث 
می‏شــود تا کشــورهای عربی منطقه بیش از پیش به دنبال خارج 
شدن از سایه چتر امنیتی آمریکا باشــند. تردیدی وجود ندارد که 
آمریــکا تلاش می‏کنــد از مداخله خود در امــور خاورمیانه بکاهد 
تا بتواند تمرکز بیشــتری در شرق آسیا برای مقابله با توسعه نفوذ و 
اقتدار چین ایجاد کند. آندریاس کریگ، استاد دانشکده مطالعات 
امنیتــی کینگ کالج لندن به نیوعــرب می‏گوید: »عدم اطمینان 
بــه آینده نقش‏آفرینــی آینده آمریکا در منطقه باعث می‏شــود که 
کشــورهای عربی منطقه به دنبال نظم منطقــه‏ای متکی به خود 
باشند تا نظم متکی به هژمونی آمریکا.« ناصر التمیمی، پژوهشگر 
ارشد موسسه ایتالیایی مطالعات سیاسی بین‏الملل )ISPI( معتقد 
اســت: »آشتی با ایران باعث شده‏است تا بودجه دفاعی عربستان 
سعودی به شــکل قابل توجهی کاهش پیدا کند و تنوع‏بخشی به 
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